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Principle of Al-Zati La-Yo’allal (Self-evident essence does not need proof) in 
View of Imam Khomeini1
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Abstract
The principle of Al-Zati La-Yo’allal (Self-evident essence does not need proof) is 
one of the important philosophical doctrines which falls into three philosophical 
rules. This paper intends to review Imam Khomeini’s analysis of this principle with 
a glance at the lexical connotation of the word Zati. In view of Imam Khomeini 
“an essence needless of proof”, the core concept of this principle, is an essence 
coming from logical reasoning rather than accidentality. Indeed, Imam Khomeini 
is of the opinion that “an essence needless of proof” is a truth inseparable from 
inherent essence whether it is imbedded in inherent essence (Isagoge essence) or 
detached but associated with it. Imam Khomeini continues with explaining about 
why self-evident essence does not need proof, i.e. he argues “an essence needless 
of proof” through logical reasoning. Therefore, paying attention to his precise 
opinion on this principle can help answering many philosophical, theological, 
etc. questions. Apparently, Imam Khomeini has underscored this point that since 
it is imperative to carry self-evident essences and attributes of essence on essence 
itself, and because any attribute affixed to its subject is needless of proof, the 
self-evident essences and attributes of essence do not need proof at all, hence any 
question on its proof shall be meaningless.
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قاعده »الذاتی لایعلل« از دیدگاه امام خمینی )ره(1

فاطمه موسوی بجنوردی2

چکیده: یکی از قواعد مهم فلســفی، قاعده »الذاتی لایعلل« است که خود برآمده 
از ســه قاعده فلسفی است. این مقاله می کوشد با نگاهی به مفهوم لغوی و اصطلاحی 
واژۀ ذاتی، تحلیل دقیق امام خمینی را درباره این قاعده بررسی کند. به خصوص آنکه 
در نظر امام خمینی »ذاتیِ بی نیاز از علت« که محور این قاعده است، ذاتی باب برهان 
اســت که در مقابل عرضی جای دارد. در حقیقت، امام بر این باور اســت که »ذاتیِ 
بی نیاز از علت«، حقیقتی اســت که انفکاک آن از ذات ممکن نیســت؛ اعم از اینکه 
داخل در ذات باشد )ذاتی باب ایساغوجی( یا خارج ملازم آن. ایشان در ادامه به علت 
بی نیازی ذاتــی از علت یا به عبارتی، علت عدم معللیت ذاتی در باب برهان می پردازد 
که توجه به دقت نظر ایشــان در این باب در جای خود راهگشــای بســیاری مســائل 
فلسفی، کلامی و... است. امام خمینی بر این نکته اشاره نموده اند که با توجه به اینکه 
حمل ذاتیات و لوازم ذات بر ذات ضروری اســت و نیــز با توجه به اینکه هر محمولی 
که به صورت ضروری بر موضوع خود حمل شــود، از علت بی نیاز اســت، ذاتیات و 
لوازم ذات به هیچ علتی نیاز نداشته و ازاین رو، سؤال از علت آن بی معنی خواهد بود.

کلید واژه ها:  ذاتی، عرضی، ایساغوچی، امام خمینی، برهان.
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مقدمه
یکی از مباحث مهم مطرح در فلســفه، مسئله فهم قواعد فلسفی است. روشن است که فهم 
قواعد فلســفی بدون توجه به معانی اصطلاحی عبارات و کلمات و واکاوی خاســتگاه آن 
میســور نیست. قاعده فلســفی »الذاتی لایعلل« در زمرۀ قواعدی است که افزون بر مباحث 
فلســفی، در دانش کلام، اصول فقه و ... نیز کاربرد دارد. گســتره نفــوذ این قاعده، لزوم 

بررسی دقیق آن را برای فهم بهتر روشن می سازد.
برای نیل به این مقصد و فهم درست قاعده مزبور، نخست باید به معنای اصطلاحی واژۀ 
»ذاتی« پرداخت. این مهم نیز بدون توجه به معنای لغوی واژه امکان پذیر نیست. نکته مهم 
در این زمینه آن است که اصطلاح »ذاتی« در فلسفه معانی متعددی دارد؛ ذاتی و واژه مقابل 
آن در باب ایساغوجی مقوم ماهیت و در باب برهان به معنای اخذ محمول در حد موضوع، 
یا بیان موضوع در حد محمول اســت؛ به بیان بهتر، ذاتی باب برهان به معنی محمولی است 

که از موضوع خود منفک نمی شود.
دراین میان، توجه به نســبت میان ذاتی و عرضی در دو باب مذکور، ضرورت التفات به 
تفاوت عرض و عرضی را نیز نمایان می سازد، چراکه عدم التفات به این معنی موجب خلط 

مفاهیم و نسبت های مطرح در آن می گردد.
طــرح معانی مختلــف اصطلاحی واژه ذاتی و عرضی، راه را بــرای درک مفهوم قاعده 
الذاتی لایعلل هموار می سازد. نکته قابل توجه درباره قاعده یاد شده این است که این قاعده، 
از ســه قاعده فلســفی برآمده است و در حقیقت، عامل اســتحکام قاعده، سه قضیه حملیه 
اســت که موضوع همه آن ها کلمه »ذاتی« اســت. امام خمینی در برخــی آثار خود به این 

قاعده توجه کرده که »ذاتی« مطرح در قاعده »الذاتی لایعلل«، ذاتی باب برهان است.
ایــن مقاله در طــی مباحث خود ضمن تحلیل معنای لغــوی و اصطلاحی واژه ذاتی، به 
دقت نظر امام خمینی در باب قاعده الذاتی لا یعلل می پردازد و دراین باره دلیل عدم معللیت 

ذاتی و معللیت عرضی را از دیدگاه ایشان واکاوی می کند.

1. معنای لغوی ذاتی
ذاتی، لفظ مشــترکی اســت که در معانی متعدد و مختلف، اصطلاح یافته است. ازاین رو، 
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پیش از بررســی مفاهیم اصطلاحی آن در دانش فلســفه، به معنای لغوی آن می پردازیم تا با 
تکیه بر معنای لغوی آن، مفاهیم اصطلاحی آن را در قالب اقسام آن دریابیم.

کلمه »ذات«، بنا به قول اهل لغت عرب، از »ذو« ریشــه گرفته اســت که لام الفعل آن 
حرف »یاء« محذوف است. این واژه با »واو«، »الف« و »یاء« اعراب می پذیرد و معنای آن 
»صاحب« اســت و تنها در اضافه به اسمای اجناس به کار گرفته می شود؛ مثال های مدنظر 
اهل لغت، کلماتی چون ذومال، ذوعلم و... است. همین کلمه اگر بر وصفیت دلالت کند، 
با »تاء« نوشــته می شود؛ »ذات جمال« و »ذات حسن«، مثال هایی برای دلالت بر وصفیت 

است؛ دلیل آن نیز این است که کلمه »ذا« اسم است )فیومی بی تا: 212(.
البتــه صاحــب  التحقیق در تحلیل معنایی کلمــه »ذو«، آن را در لفظ و معنا، نزدیک به 
کلمه »ذا« از اســمای اشــاره می داند و به نظر ایشــان بعید نییســت که این واژه نیز از زمره 
موصولات و از مشــتقات اسماء اشاره باشــد )مصطفوی 1368 ج 3: 321(؛ اما صاحب مصباح 
المنیر بر این باور است که گاهی واژه »ذات«، به صورت اسمی مستقل برای تعبیر از اجسام 
وضع می شــود؛ برهمین اســاس، ایشان »ذات الشــیء« را به معنای حقیقت و ماهیت شیء 
معنا می کند )فیومی بی تــا: 212(. در مقابل صاحب تهذیب‌اللغة، واژه »ذات« را مؤنث »ذو« 
دانسته است. وی معتقد است که وقتی عرب واژه »ذات صباح« را به کار می گیرد، »وقتی« 
را که به »صباح« یا »یوم« اضافه شــده، اراده کرده اســت؛ لیکن وی نیز »ذات الشیء« را 
»حقیقته و خاصته« معنی کرده که »سریرت پنهان در شیء« را مدنظر دارد )مصطفوی 1368 

ج 3: 320(.
براین اســاس، می توان گفت نظر بیشتر اهل لغت، همان حقیقت و ماهیت شیء است و 
روشن است که معنای مصطلح آن در دانش فلسفه نیز از همین معنای لغوی سرچشمه گرفته 
اســت؛ چنانکه قشیری آن را »ماهیت شــیء که موجود بدان قوام یافته« تفسیر کرده است: 

»الذات : فماهیة الشی ء القائم  بنفسه  الموجود« )قشیری 1389: 50(.
جرجانی نیز در التعریفات، آن را به چیزی که شــیء را از غیر خود متمایز ســاخته و به 
خود مخصوص می گرداند، تعریف کرده اســت )جرجانی 1370: 47(. به این ترتیب، روشــن 
می شــود که معنای اصطلاح ذاتی، چنانکه جرجانی و برخی دیگر از اهل لغت گفته اند، آن 
چیزی است که شیء به واسطه آن خود را از غیر متمایز و به خود مخصوص ساخته است. با 
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این توصیف می توان به معنای اصطلاحی واژه نظر افکند، در ادامه با توجه به تقسیمات آن، 
به معانی اصطلاحی واژه ذاتی می پردازیم.

2. اقسام ذاتی و عرضی
اکنون و با توجه به آنچه گذشت، به بررسی اقسام ذاتی و عرضی در فلسفه می پردازیم و هر 

یک از اقسام آن را بررسی می کنیم.

1-2. ذاتی و عرضی باب ایساغوجی
در گام نخســت بــه معنای ذاتــی مطرح در باب »ایســاغوجی« می پردازیم، براین اســاس، 
اصطلاح منطقیِ »ذاتی«، مقوم ماهیت است، چنانکه ابن سینا می نویسد: »الذاتی، هو الذی 
یقــوم ماهیة مــا یقال علیه« )ابن ســینا 1379: 11( که اصطلاح »عرضی« که مقابل آن اســت، 

چیزی خارج از ماهیت شیء است.
بــه دیگر ســخن، ذاتی در این اصطلاح، یا عین ذات موضــوع یا جزئی از ذات موضوع 
است؛ به گونه ای که ماهیت موضوع به واسطه آن قوام می یابد؛ ازاین رو، هر محمولی که جزء 
یا عین ماهیت موضوع باشد ذاتی و آنچه چنین نسبتی نداشته باشد، عرضی خوانده می شود. 
»جنــس، فصل و نوع« در ایــن اصطلاح مصادیق ذاتی و »عرضــی خاص و عرضی عام« 

مصادیق عرضی خواهند بود )علامه حلی 1371: 22(.
نظــر امام خمینی در توضیــح این دو اصطلاح این گونه تقریر شــده اســت: »در باب 
ایساغوجی که از آن به »کلیات خمس« تعبیر می شود، ذاتی عبارت است از آنچه خارج از 
ذات نیســت و آن در »جنس و فصل« منحصر است؛ و عرضی عبارت است ازآنچه خارج 
از ذات اســت، حال لازم ماهیت بوده ]و از آن جدا نشود[ مانند زوجیت برای عدد چهار یا 
]آنکه لازم ماهیت نیســت[ مانند سیاهی و ســفیدی برای جسم سیاه و جسم سفید«1 )تقوی 

1. »فی باب »الإیساغوجی« المعبّر عنه ب »الکلّیات الخمس«، و هو أنّ الذاتی: عبارة عمّا لیس بخارج عن 
الــذات، و هو منحصــر فی الجنس و الفصل، و العرضی: عبارة عمّا هو خارج عن الذات، ســواء کان لازماً 

للماهیّة کالزوجیّة للأربعة، أم لا کالسواد و البیاض للجسم الأسود و الأبیض«.
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اشتهاردی 1427 ج 1: 230-231(.
عرضی در یک دســته بندی »به عرضی لازم« و »عرضی مفارق« تقســیم می شــود و به 
ایــن معنا اگر همواره همراه ماهیت باشــد »عرضــی لازم« و در صورت انفکاک از ماهیت 

»عرضی مفارق« است.
عرضی لازمِ ماهیت نیز به صورت »لازم بین« و »لازم غیر بین« تقسیم می  شود؛ در لازم 
بیــن - برخلاف لازم غیر بین - تنها تصور لازم و ملزوم برای حکم به لزوم میان آن ها کافی 

است )سبزواری 1369 ج 1: 174(.
عرضــی لازم نیز در این اصطلاح، گاهی »لازم ماهیت« اســت و گاهی »لازم وجود« 
صاحب التحصیل در تبیین مفهوم عرض لازم می نویسد: عرضی، گاهی لازمه حقیقت یک 
شیء است و گاهی لازمه وجود آن؛ اما آنجا که لازمه حقیقت شیء است مانند »ضاحک« 
در انسان؛ یعنی کسی که قوۀ ضحک دارد و مانند »زوایای مثلث، مساوی با دو، زاویه قائمه 
است« و این دو عرضی ماهیت انسان و مثلث اند ...؛ اما لازمه وجود، مانند »سیاهی ]مرد[ 

حبشی« و »مولود بودن انسان«1 )بهمنیار 1375: 13(.

2-2. ذاتی و عرضی در باب برهان
اهل منطق، اصطلاح ذاتی را در باب »برهان« نیز به کار گرفته اند؛ به این معنی »ذاتی بودن 
محمول برای موضوع« یکی از شــروط لازم برهان اســت2 )بهمنیار 1375: 209(. به این ترتیب، 
ذاتی در این اصطلاح، به معنای آن است که یا محمول در حد موضوع اخذ شود یا موضوع 

در حد محمول بیان شود )بهمنیار 1375: 209(.
به عبارت بهتر، ذاتی باب برهان معنی هر محمولی است که از موضوع خود جدا نمی شود. 
دراین باره، در تنقیح‌الاصول آمده است: »ذاتی باب برهان آن است که از حاق شیء انتزاع 

1. »فالعرضــی قد یکون لازماً لحقیقة الشــی ء و قد یکــون لازما لوجوده؛ فاما اللازم لحقیقة الشــی ء فمثل 
الضاحك فی الانســان، یعنی إنّ له قوّة الضحك، و کون الزوایا من المثلث مساویة لقائمتین، و هذه عرضیات 

لازمة لماهیّة الانسان و المثلث؛ ...؛ اما اللّازم فی الوجود فکسواد الحبشی و کون الانسان مولودا«.
2. »المقدّمــات البرهانیّــة یجب ان تکون ذاتیّة« نیز در شــرح‌عیون‌الحکمه آمده اســت: »اتفقوا: علی أن 

محمولات المقدمات البرهانیة، یجب أن تکون ذاتیة« )فخر رازی 1373 ج 1: 216(.
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شــده و لازمه آن اســت و از آن جدا نمی شــود؛ حال فرقی نمی کند که از اجزای ماهیت یا 
از لوازم ذاتی جداناپذیر باشــد و عرضی آن اســت که انفکاک جدایی آن از ماهیت ممکن 
است؛ مانند سیاهی و سفیدی«1 )تقوی اشتهاردی 1427 ج 1: 231؛ همچنین ر.ک به: اردبیلی 1381 

ج 2: 70؛ فاضل لنکرانی 1420 ج 1: 387؛ سبحانی 1418: 98(.

3. نسبت ذاتی و عرضی در باب برهان و باب ایساغوجی
با توجه به آنچه گذشــت، ذاتی باب برهان، در نســبت از ذاتی باب ایساغوجی اعم است و 
ذاتی و عرضی لازم باب ایســاغوجی را شــامل می شــود؛ در مقابل، عرضی باب برهان، در 
نســبت با عرضی باب ایســاغوجی اخص اســت و تنها به عرض مفارق اختصاص دارد؛ به 
عبــارت دیگر، ذاتی باب برهان اجزا و لوازم ماهیــت را نیز دربر می گیرد و در مقابل عرض 

باب برهان، به دلیل اختصاص به مفارقات، از عرض باب ایساغوجی خاص تر است.2
این مسئله در کتاب تنقیح‌الأصول به این صورت تبیین یافته است:

 ذاتی در اصطلاح نخست ]باب ایساغوجی[ اخص از ذاتی در اصطلاح دوم 
]باب برهان[ است؛ چراکه ذاتی در اصطلاح دوم، بر لوازم ماهیت که خارج 
از آن هســتند، صادق اســت؛ مانند »زوجیت« برای عدد چهار و »امکان« 
در ماهیت ممکن؛ اما عرضی به عکس آن اســت؛ بــه این معنی عرضی در 
اصطلاح دوم ]باب برهان[، از اصطلاح نخســت ]باب ایســاغوجی[ اخص 
است؛ زیرا عرضی در اصطلاح نخست بر لوازم ماهیت نیز )بر خلاف عرضی 
در اصطلاح دوم( صادق است، چراکه خارج از ماهیت است3 )تقوی اشتهاردی 

1. »و ثانیهما: فی باب البرهان، و الذاتی فیه: عبارة عمّا هو المنتزع عن حاقّ الشی ء و لازم للذات لا ینفكّ 
عنها، سواء کان من أجزاء الماهیّة، أم من لوازمها الذاتیّة الغیر المنفکّة عنها. و العرضی: عبارة عمّا یمکن 

انفکاکه عن الماهیّة کالسواد و البیاض«.
2. »إنّ الذاتی ... هو ما اصطلح علیه فی باب البرهان و هو أعمّ من الذاتی فی باب ایساغوجی لشموله أجزاء 
الماهیّــة و لوازمهــا و فی مقابله العرضی فی ذلك الباب و هو أخص من عرضی باب ایســاغوجی لاختصاصه 

بالمفارقات« )امام خمینی 1379: 68(.
3. »و الذاتی فی الاصطلاح الأوّل أخصّ منه فی الاصطلاح الثانی؛ لصدق الثانی علی لوازم الماهیّة الخارجة 
عنها، کالزوجیّة للأربعة، و الإمکان فی الماهیّة الممکنة، بخلاف الأوّل، و العرضی علی عکس ذلك، فإنّه فی 
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1427 ج 1: 231؛ همچنین ر.ک به: اردبیلی 1381 ج 2: 70(.

4. تفاوت عرض و عرضی
در این مقام با توجه به اشتراکات لفظی میان »عرضی« و »عرض« و البته خلط مفهومی 
میان آن ها، لازم اســت بر این نکته اشــاره نمــوده و به تفاوت میان این دو نیــز بپردازیم. با 
یادآوری این نکته که »عرض« در مقابل ذاتی اســت و »عرض« در مقابل جوهر قرار دارد. 

اکنون برای وضوح بیشتر بحث به تعریف جوهر و عرض می پردازیم.

1-4. تعریف جوهر و عرض
جوهر چیزی اســت که اگر بخواهد در خارج موجود شــود، بی آنکه تحت موضوعی باشد، 
موجود می شــود؛ درحالی که عرض آن اســت کــه در خارج، تحت یــک موضوع موجود 

می شود )ابن سینا 1376: 57(.
رسم جوهر و حقیقت آن این است که اگر در خارج موجود شود، موضوعی 
که در او موجود شــود، برای او نیســت ...؛ تعریف عرض این اســت که 
کون آن فی نفســه، عین کون آن در موضوعش می باشد و حصول عرض در 
موضوع، عرضی که عارض بر این عرض باشــد نیست تا این عرض موضوع 
آن عرض که حصول عرض در موضوع اســت، باشــد، بلکه کون فی نفسه 
عرض، عین کون آن در غیر اســت و گرچه عرض فی نفسه کون دارد، ولی 
کون فی نفســه آن عین کون فی الغیر اســت؛ اما اینکه عرض کون فی نفسه 
دارد؛ چون ماهیتش در عقل مستقل است، چنان که دریکی از مباحث سابقه 
گذشــت؛ و اما اینکه کون فی نفســه آن، عین کون فی الغیر اســت و کون 
آن، کون رابطی اســت، به این خاطر اســت که برای آن فی نفسه، در خارج 

استقلالی نیست )اردبیلی 1381 ج 1: 358،362(.

الاصطــلاح الثانی أخصّ منه فی الاصطــلاح الأوّل؛ لصدق العرضی فی الاصطلاح الأوّل علی لوازم الماهیّة؛ 
لخروجها عن الماهیّة، دونه فی الاصطلاح الثانی«.
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2-4. نسبت میان »جوهر و عرض« و »ذاتی و عرضی«
باید به این نکته التفات داشت که اساساً »جوهر و عرض« به کیفیت تحقق ماهیت در خارج 
توجه دارند؛ به خلاف »ذاتی و عرضی« که به کیفیت حمل محمول بر موضوع تکیه دارند؛ 
بنابراین موضوع تقسیم جوهر و عرض »ماهیت« و موضوع تقسیم ذاتی و عرضی »محمول« 
اســت. تفــاوت اصلی دو اصطلاح در آن اســت که اصطلاح »جوهــر و عرض« مفهومی 
»حقیقی« اســت و یک جوهر در هر شرایطی، جوهر است؛ اما اصطلاح »ذاتی و عرضی« 
مفهومی »نســبی« است و با توجه به نسبت محمول با موضوع به همین دلیل هم یک شیء 

می تواند، نسبت به یک موضوع ذاتی و نسبت به موضوع دیگر عرضی باشد.
بنابراین جوهر و عرض هر یک، به اعتبار ماهیت خود، می توانند ذاتی و عرضی داشــته 
باشــند. بر همین اساس، هر یک از اعراض نُه گانه، دارای »ذاتی« )که جنس و فصل آن ها 
را تشــکیل می دهد( و »عرضی لازم« و »مفارق« هستند. ازسوی دیگر، آنچه به عنوان ذاتی 
یا عرضی یک موضوع به حســاب می آید، خود می تواند به حســب تحقق خارجی، جوهر یا 

عرض باشد. در تقریرات‌فلسفه از امام خمینی نقل شده است:
اصطلاح ذاتی و عرضی در باب ایســاغوجی آن است که هر چیزی که در 
تقوم ذات شــی ء دخیل باشــد ذاتی است؛ گرچه شــی ء عرض ]در مقابل 
جوهر[ باشد، مثلًا گرچه بیاض که لون مفرّق لنور البصر است عرض بوده، 
ولــی از نظر مفهــوم ذاتاً مرکب از دو جزء بوده و متقوم به آن هاســت و هر 
چیزی که از حقیقت شــی ء خارج باشــد آن را عرض گویند، مثلًا قابلیت 
کتابــت و صنعت مثل حیوانیت و ناطقیت مقوم ذات انســان نبوده، بلکه از 
ذات و حقیقت و ماهیت انسان خارج است، پس قابلیت کتابت برای انسان 

عرضی است )اردبیلی 1381 ج 2: 70(.

5. ذاتی در الذاتی لایعلل
اکنون و پس از طرح این مقدمات باید به پرســش محوری این نوشته پاسخ داد که منظور از 
»ذاتی« در عبارت »الذاتی لایعلل« چیســت؟! پیش از پاسخ به این پرسش و تبیین علت آن 
باید به این نکته التفات نمود که به نظر می رسد عبارت »الذاتی لایعلل« برآمده از سه قاعده 
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فلسفی است که فیلسوفان در بسیاری کتب خود بدان استناد کرده یا از آن بهره برده اند؛ این 
سه قاعده به این شرح است: »ذاتی کل شیء لم یکن معلّلا«؛ »ذاتی کل شیئی بین الثبوت 

له« و »الذاتی لایختلف و لایختلف« )ابراهیمی دینانی 1380 ج 1: 209-213(.
این قواعد برآمده از سه قضیه حملیه است که موضوع در همۀ آنها کلمه »ذاتی« است. 
پیش  از این تلاش بر این بود که به اندازه مجال این نوشــته، به معنای ذاتی نزدیک شــویم. 
اکنــون و بــا توجه به معانــی مختلف درباره این اصطــلاح، به نکته مطرح در اندیشــه امام 

می پردازیم.
ایشــان در رســاله طلب‌و‌اراده خود، تصریح می کند که منظــور از »ذاتی« در عبارت 
»الذاتی لایعلل«، ذاتی باب برهان اســت و نه ذاتی باب ایساغوجی: »إنّ الذاتی الذی یقال 

إنّه لا یعلّل هو ما اصطلح علیه فی باب البرهان« )امام خمینی 1379: 68(.
چنانکه گذشــت، »ذاتی باب برهان« از ذاتی باب ایســاغوجی اعم است )فاضل لنکرانی 
کید می کند که علاوه بر ذاتیات، لوازم  1420: 387(؛ بر همین اســاس هم ایشــان در ادامه تأ
ذات نیز علتی مســتقل از ذات نیاز ندارند و به دیگر ســخن آنچه علت ذات اســت، علت 
ذاتیات و لوازم ذات نیز به حساب می آید؛ زیرا نه انفکاک ذات از ذاتیات تصور پذیر است 
و نه انفکاک ذات از لوازم آن. امام خمینی در کتاب انوار‌الهدایة نیز به این مطلب می پردازد 
و می نویسد: »اینکه گفته می شود »ذاتی از علت بی نیاز است«، ذاتی متداول در باب برهان 
است که در مقابل عرضی همان باب جای دارد و آن حقیقتی است که انفکاک آن از ذات 
ممکن نیســت؛ اعم از آنکه داخل در ذات باشد ـ که همان ذاتی در باب ایساغوجی است ـ 

یا خارجِ ملازم آن«1 )امام خمینی 1427 ج 1: 74 - 73(.

1. »أنّ الذاتــی الّــذی یقال إنه لا یعلّل هو الذاتی المتداول فی بــاب البرهان فی مقابل العرضی فی بابه، و هو 
مــا لا یمکن انفکاکه عــن الذات، أعمّ من  أن یکون داخــلا فیها - و هو الذاتی فی باب الإیســاغوجی- أو 
خارجاً ملازماً لها«. البته در کتاب تنقیح‌الأصول، مراد از ذاتی »ذاتی باب ایســاغوجی« دانسته شده است: 
»المــراد بالذاتــی و العرضی فی قولهم: »الذاتــی لا یُعلّل، و العرضی یُعلّل« هو الذاتــی و العرضی فی باب 
»الإیســاغوجی«، فالمراد أنّه لا یســأل عن أنّه لِمَ صار الإنسان إنساناً، أو حیواناً، أو ناطقاً؟ لأنّها ذاتیّة، و الذاتی 
لا یُعلّل« )تقوی اشــتهاردی 1427 ج 1: 231( به نظر می رســد با توجه به ســایر عبارات امام، کلام ایشان در 

اینجا به درستی نقل نشده است.
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6. دلیل عدم معللیت ذاتی  و معللیت عرضی
بــرای تبیین عدم معللیت »ذاتی«، همان طور که در قاعده »الذاتی لایعلل« آمده اســت، به 

بیان مقدماتی نیاز است:

1-6. »امکان«، ملاک نیازمندی به علت و »ضرورت«، ملاک بی نیازی از آن
»امــکان« ملاک نیازمنــدی به علت و »وجــود« مناط بی نیازی از آن اســت؛ چنانکه هر 
محمــول در مقایســه و ملاحظه موضوع خــود، یکی از حالات ســه گانه امکان، وجوب و 
امتناع را می پذیرد. در این صورت اگر نسبت محمول  به موضوع امکان باشد، موضوع برای 
اتصاف به محمول  به علت نیازمند اســت؛ زیرا چیزی که هم می تواند به شیئی متصف شود 
و هم به آن متصف نشــود، نمی تواند بدون بهره گیری از علت به چیزی متصف شود که در 
ایــن صورت »ترجیح بلامرجح« و اجتماع نقیضین را در پی دارد. امام خمینی در این زمینه 

می نویسد:
... و ســرّ عدم معلّلیــة الذاتی و معلّلیة العرضی أنّ منــاط الافتقار إلی العلّة 
هو الإمکان کما أنّ مناط الاســتغناء عنها هو الوجوب، فأیّ محمول یلاحظ 
و یقــاس إلی موضوعه فلا یخلــو من إحدی الجهات الثــلاث: الإمکان و 
الوجوب و الامتناع. فإن کانت نسبته إلیه بالإمکان ففی اتّصافه به یحتاج إلی 
العلّة؛ لأنّ ما یمکن أن یتّصف بشــی ء و أن لا یتّصف لا یمکن أن یتّصف  به 
بلا علّة للزوم الترجیح )الترجّح( بلا مرجّح و هو یرجع إلی  اجتماع النقیضین 

)امام خمینی 1379: 68-69(.
چنانکه روشن است امام در گام نخست بر ملاک نیازمندی به علت توجه نموده ملاک 
نیازمندی شــیء به علت را امکان معرفی می کند )اردبیلی 1381 ج 1: 46( و براین اساس، یک 

شیء ضروری الوجود یا ضروری العدم از علت بی نیاز خواهد بود.
به این ترتیب، محمول در نسبت با موضوع از سه حال خارج نیست: یا حمل آن ضروری 
است )وجوب(، یا عدم حمل آن ضروری است )امتناع( یا نسبت به موضوع ضرورتی ندارد 
)امــکان(. در صورت ســوم حمل محمول بر موضوع و اتصاف موضــوع بدان، به »علت« 
نیــاز دارد تا محمــول را از حال امکان خارج کرده، اتصاف موضــوع به محمول را موجب 
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شــود. در غیر این صورت، یعنــی در صورت اتصاف موضوع به محمول خود )که نســبت 
به آن حال امکانی دارد( بدون وجود علت، ترجیح بلامرجح اســت، چراکه شــیء بی هیچ 
ترجیحی موجود شده است و بر اساس استحاله »ترجیح بلا مرجح« و بازگشت آن به اجتماع 

نقیضین، این امر محال است.
بازگشــت استحاله ترجیح بلا مرجح به اجتماع نقیضین آن است که »ترجیح« به معنای 
وجود »رجحانی« اســت و اگر درواقع رجحانی وجود نداشــته باشد، به معنای آن است که 

هم ترجیح وجود دارد و هم ندارد که مصداق اجتماع نقیضین است.

2-6. ضروری بودن ذاتیات و لوازم ذات نسبت به ذات
بر اســاس مقدمه یکم که گذشــت، ذاتی و لوازم آن، نســبت به ذات اموری ضروری اند. 
بــه این معنا که در مثل ازآنجاکه وجود انســان »ممکن«، حیوانیت او »واجب« و ســنگ 
بودنش »ممتنع« اســت، تنها در وجود به علت نیازمند اســت، چراکه ملاک نیازمندی تنها 
در »امکان« تحقق دارد و مناط بی نیازی در »وجوب« و »امتناع« وجود دارد. امام خمینی 

در این زمینه می نویسد:
فالإنســان لمّا کان ممکن الوجود واجب الحیوانیّــة ممتنع الحجریّة، یکون 
فــی وجوده مفتقراً إلی العلّة دون حیوانیّتــه و حجریّته؛ لتحقّق مناط الافتقار 
فی الأوّل و مناط الاســتغناء و هو الوجــوب فی الأخیرین إن أرجعنا الامتناع 
إلــی الوجــوب و إلّا فالامتناع أیضاً منــاط عدم المجعولیّــة بذاته؛ و الأربعة 
ممکنة الوجود واجبــة الزوجیة و اللّافردیة ممتنعة الفردیّــة، فتعلّل فی الأوّل 
دون الأخیرتین؛ و الجسم ممکن الوجود و الأبیضیة و الأسودیة، فیعلّل فیها و 

هکذا )امام خمینی 1379: 69(.
براین اساس، ذاتیات و لوازم ذات از مصادیق حمل ضروری هستند و ازاین رو، برای حمل 

کید دارد: بر موضوعات خود به علت نیاز ندارند. برای تبیین این مسئله بر چند مورد تأ
الف( مورد نخســت در بیان امام انسان است؛ انسان در نسبت با وجود امکانی است و 
برای حمل به علت نیازمند اســت؛ اما وقتی همین انسان در نسبت با »حیوانیت« یا 
»حجریت« در نظر گرفته شود، به دلیل آنکه حمل عنوان نخست، ضروری و حمل 
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عنــوان دوم، ممتنع اســت، به علت نیازی ندارد؛ زیرا حمل این دو عنوان بر انســان 
ایجابی یا سلبی است.

ب( ایشــان در مورد دوم عدد »چهار« را در نســبت به ســه محمول »وجود، زوجیت 
و فردیــت« مدنظر قرار می دهد. عدد چهار نیز نســبت به »وجود« ممکن اســت و 
ازاین رو، برای اتصاف به آن، به علت نیازمند اســت؛ اما برای اتصاف به زوجیت و 
عدم اتصاف به فردیت، به علت نیازی ندارد، چراکه نسبت به عنوان نخست ضروری 

و نسبت به دومی ممتنع است.
ج( مورد ســوم جسم است. خصوصیت جسم این است که در نسبت »وجود، سفیدی 

و سیاهی« حالت امکانی دارد؛ بنابراین در همۀ آن ها به علت نیاز دارد.
امــام خمینی در اینجا به این نکته التفات دارند که در تحلیل »امتناع« دو احتمال وجود 

دارد:
نخســت آنکه امتناع به »وجوب« بازگردد؛ براین اســاس، »امتنــاع« و »وجوب« هر دو 
مصداق »وجوب و ضرورت« اند؛ با این تفاوت که یکی وجوب و ضرورت وجود اســت و 
دیگری وجوب و ضرورت عدم؛ درنتیجه، ملاک بی نیازی به علت، تنها »ضرورت« خواهد 

بود.
دوم آنکه امتناع، حقیقتی مســتقل از وجوب باشــد. در این صورت ملاک بی نیازی به 

علت، دو امر »وجوب« و »امتناع« خواهد بود )سبحانی 1418: 99(.

7. استدلال مطرح در قاعده الذاتی لایعلل
اکنون و با التفات به اینکه حمل »ذاتیات و لوازم ذات« بر ذات ضروری است و نیز با توجه 
بــه اینکه هر محمولی که به صــورت ضروری بر موضوع خود حمل شــود، از علت بی نیاز 
اســت، ذاتیات و لوازم ذات، به هیچ  علتی نیاز نداشته و ازاین رو، سؤال از علت آن بی معنی 

خواهد بود.
امام خمینی بی نیازی ذاتیات به علت را از راه دیگری هم ثابت می کند و به تعبیر خود آن 
را »مؤکد« می سازد. ایشان اساساً »تأثیر و تأثّر« را در وجود منحصر دانسته و می نویسد: تأثیر 
و تأثر، مرکَب خود را در پیشــگاه وجود نشانده اند؛ این نکته عدم معلولیت ذات و ذاتیات را 
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در ممکنات مؤکد می سازد؛ به این بیان، این امور از سنخ ماهیاتی هستند که از هرگونه جعل 
و فیض وجودی محروم اند. ازاین رو، تنها وجود افاضه کننده و افاضه شده است.1

8. طرح یک اشکال و پاسخ آن
اکنون و پس از تبیین قاعده و بیان مقدمات آن ممکن اســت که این اشکال در ذهن متبادر 
شود که اگر ممکن در ذات و لوازم آن از علت بی نیاز است، ممکن خود نیز از علت بی نیاز 
شــده که در این صورت مصداق »ممکن« نخواهد بود و این در حالی اســت که ممکن، 
همواره به علت نیاز دارد. امام خمینی به این اشکال التفات دارد و گویی به صورت پاسخی 
کید می کند که طرح این  به یک پرســش به آن می پردازد؛ به این معنا ایشــان بر این نکته تأ
مســئله موجب خروج ممکن از امکان نمی گردد و بی نیازی ممکن از علت در ذات و لوازم 
ذات، آن را از دایره امکان خارج نمی سازد، زیرا ماهیت و لوازم آن اعتباری بوده و در ورای 
خود حقیقتی ندارند؛ براین اســاس، ماهیت و لوازم آن در مرتبه ای نیستند که جعل بالذات به 

آن ها تعلق یابد.2
در این اشــکال البته میان وجود ممکن و ماهیت آن خلطی واقع شــده اســت؛ چنانکه 
ماهیت ممکن که دربرگیرندۀ ذاتیات اســت و لوازم ماهیت نیز بدان مربوط می شــود، امری 
غیرحقیقی اســت و ماهیت ـ از ذاتیات تا لوازم آن ـ اساســاً پایین تر از آن هســتند که متعلق 
»جعل« قرار گیرند؛ بنابراین ذات و لوازم آن برای ماهیت ضروری است و این مهم هیچ گاه 

موجب نمی شود که وجود ممکن، ضرورت یافته و از علت بی نیاز گردد.

1. »فالتأثیر و التأثّر أناخا راحلتیهما لدی الوجود، و إلیه المصیر، و منه المبدأ و المعاد، و هذا یؤکّد عدم معلولیّة 
الــذات و الذاتیّات فی الممکنات، فإنّها من ســنخ الماهیّات المحرومة عــن المجعولیّة و الفیض الوجودیّ، 

فالمفیض و المفاض هو الوجود لا غیر« )امام خمینی 1427 ج 1: 75(.
2. »ثــمّ إنّ عــدم معلّلیّة الممکن فی ذاتــه و لوازمها لا یخرجه عن الإمکان؛ لأنّ الماهیّــة و لوازمها اعتباریّة 
لا حقیقــة لهــا فهی بلوازمها دون الجعل و لا یمکن تعلّق الجعل بالــذات بها کما هو المقرّر فی محلّه« )امام 

خمینی 1379: 69(.
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نتیجه گیری
1. ذاتی در لغت چیزی اســت که شــیء به  واســطه آن خود را از غیر متمایز و به خود 

مخصوص می سازد.
2. ذاتی باب ایســاغوجی مقوم ماهیت است که اصطلاح عرضی در مقابل آن است و 

معنای عرضی نیز چیزی است که خارج از ماهیت شیء است.
3. ذاتی با برهان به معنای ذاتی بودن محمول برای موضوع اســت که یکی از شــروط 

لازم برهان است.
4. ذاتی باب برهان در نســبت از ذاتی باب ایساغوجی اعم است و ذاتی و عرضیِ لازم 

باب ایساغوجی را شامل می شود.
5. قاعــده الذاتی لایعلل، از ســه قضیه حملیه که موضوع همۀ آنها کلمه ذاتی اســت، 

برآمده است.
6. امام خمینی ذاتی در عبارت »الذاتی لایعلل« را ذاتی در باب برهان دانسته؛ نه ذاتی 

باب ایساغوجی.
7. امکان، ملاک نیازمندی به علت و ضرورت ملاک و مناط بی نیازی از آن است.

8. بــا توجه به اینکه حمل ذاتیات و لوازم ذات بر ذات ضروری اســت و نیز با توجه به 
اینکه هر محمولی که به  صورت ضروری بر موضوع خود حمل شود از علت بی نیاز 
اســت، ذاتیات و لوازم ذات به هیچ علتی نیاز نداشــته و ازاین رو، سؤال از علت آن 

بی معنی خواهد بود.

ملاحظات اخلاقی 
حامی مالی: مقاله حامی مالی ندارد.

 مشارکت نویسندگان: نویسنده به تنهایی تمام مقاله را نوشته است.
 تعارض منافع: بنا بر اظهار نویسنده در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.

 تعهد کپی رایت: طبق تعهد نویسنده حق کپی رایت رعایت شده است.
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